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بازخواني نظريه ايمان به مثابه اراده معطوف به 

  باور از ويليام جيمز
  

  

  1مسعود آذربايجاني

  دهيكچ

ي بسياري مطرح شده كه از جمله آنهـا، نظريـه           ها  در باب توجيه و تبيين ايمان نظريه      
اي بـه مفـاد     در اين جستار با اشاره    . ويليام جيمز با عنوان اراده معطوف به باور است        

اه جيمز به بازخواني نظريه بر اساس موارد   مورد تاييد و نقـدهاي گفتـه                 اصلي ديدگ 
 هيجاني در   –دخالت ابعاد عاطفي    :  اصلي مقاله عبارتند از    محورهاي. ايمشده پرداخته 

ي آدمي به عنوان ملاك داوري، حق ايمـان يـا           ها  شناخت و ايمان، مجموعه دلبستگي    
در . دنياگرايانـه در تحليـل جيمـز       و نگـاه  گرايـي    ايمان حقيقي، توسل به اوهام، نسبي     

مجموع با صرف نظر از مبناي پراگماتيستي جيمـز، ديـدگاه وي در تفـسير و توجيـه                  
  .ايمان قابل دفاع دانسته شده است

فلسفه دين، روان شناسي دين، ويليام جيمز، ايمـان، اراده معطـوف    : ها  كليد واژه 
  به باور

  

  

                                                            
 .استاديار و عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 1
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  مقدمه

از منظر كلامـي، مهمتـرين مـرز        . دي در حوزه دين و دينداري است      ي كلي ها  ايمان يكي از واژه   
 معنايي  ساختمانبندي اعتقادي بر اساس ايمان و كفر است و از جهت اخلاقي نيز ستون اصلي                

در كتب مقدسي چون قرآن، ايمان است؛ يعنـي هـر عمـل             ) بويژه اخلاق ديني  (مفاهيم اخلاقي   
كردار ناشايست، در كفر و حـق پوشـي ريـشه دارد            گيرد و هر    ارزشمند، از ايمان سرچشمه مي    

 دين چه به عنـوان شـريعت و يـك نظـام الهيـاتي و چـه بـه عنـوان نهـادي               )11378ايزوتسو،(
اجتماعي، تكيه گاه اصلي اش ايمان است، دين همواره در پي آن است كه متدينان لبـاس گـرم                   

  .ايمان بر تن كنند تا از مخاطرات دنيوي مصون باشند
در انديشه اسلامي متكلمـان     . ي متعددي در تفسير و توجيه ايمان ارائه شده است         ها  نظريه

انـد   يعني ما جاء بـه النبـي دانـسته        ) ص(ي پيامبر اسلام  ها  اشاعره ايمان را تصديق قلبي به آموزه      
ي پيـامبر   هـا   ي عقل و آورده   ها  ، متكلمان معتزله از تبعيت عملي از يافته       )ايمان شهادت گرايانه  (

و ) ايمـان عمـل گرايانـه     (انـد    باب خداوند و نبوت و خوب و بد اخلاقي سخن گفتـه            اسلام در 
ايمـان  (داننـد   بالاخره عارفان مسلمان نيز ايمان را رويكردي با تمام وجود به سوي خداوند مي             

ي گزاره اي   ها  در الهيات مسيحي نظريه   .) 713 :10، ج   1380مجتهد شبستري،   ) (تجربت گرايانه 
 ايمـان را نـوعي پاسـخ ارادي         5 و ويليام جيمز   4 پاسكال 3 مارتين لوتر،  2س،چون توماس آكوينا  

. داننـد  انسان براي جبران كمبود شواهد صـدق متعلـق ايمـان و گـزاره مربـوط بـه ايمـان مـي                     
 ايمـان را از سـنخ ديـدن،         7 و ويتگنشتاين  6ي غير گزاره اي چون پل تيليش      ها  كه نظريه درحالي

ايمان، شناخت و تجربه حـوادث وحيـاني يـا دلبـستگي نهـايي              . دانند ادراك و تجربه كردن مي    

                                                            
1 . Izutso, T. 
2 . Aquinas, Th. 
3 . Luther , M. 
4 . Pascal , B. 
5 . James , W. 
6 . Tillich , P. 
7 . wittgenstein , L. 
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  ).1376ملكيان، ايمان و جوادي، : ك. ر(آدميان است 
از آنجـا كـه     . پـردازيم   مـي  در اين جستار صرفا به ديدگاه ويليام جيمـز در تحليـل ايمـان             

، آذربايجـاني . ك. ر(گزارش تفصيلي نظريه جيمز در شمارگان پيشين اين فصلنامه عرضه شده            
، در اينجا پس از معرفي ويليـام جيمـز و اشـاره اي     )1383 از ديدگاه ويليام جيمز،      ايمانتوجيه  

  .ي اساسي نظريه جيمز، به بازخواني و نقد و بررسي اين نظريه خواهيم پرداختها به گزاره
فيلسوف و روان شـناس امريكـايي اسـت كـه از طراحـان              ) 1910 – 1842(ويليام جيمز   
: مهمترين آثار وي  . رود ميگرايي در روان شناسي به شمار       در فلسفه و كنش    1اصلي عمل گرايي  

 3 مـردم پـسند  فلسفه اراده معطوف به باور و جستارهاي ديگر در     2كتابهاي اصول روان شناسي،   
نـامي نـوين    : ، پراگماتيـسم    )1902 (4مطالعه اي در سرشت انـسان     : ، انواع تجربه ديني   )1897(

 جلـد در    17مجموعـه آثـار وي در       . اسـت ... و  ) 1907 (5انديـشه ي كهـن    ها  براي برخي شيوه  
ردوارد ها   و همكارانش در دانشگاه    6به ويراستاري فردريك بوركهارت   ) 1988 – 1975(سالهاي  

  ).362 : 8 ج 1362 7كاپلستون(منتشر شد 
طـور فـشرده و      هاي اساسي كه مبناي نظريه جيمز در تحليل ايمان است به            گزاره اينجادر  

 :آوريم رتيب ميبه ت

طـور   بر مبناي پراگماتيسم، يك باور تنها در صورتي حقيقي است كه عمل مطابق آن به              . 1
هـا و    جش بـا مجموعـه علقـه      ييعنـي نتـا   . بخش و محسوس به بـار آورد       تجربي نتايج رضايت  

 .سازگار باشدشخص عامل هاي وجودي  دلبستگي

  . موجودي صرفاً عقلاني نيستوجههيچ شناختي جيمز، انسان به  روانديدگاهاز . 2
گيري و گزينش در مواردي كه گزينه زنده، اضطراري و فوري ـ فـوتي باشـد،     تصميم. 3

                                                            
1
 . pragmatism. 

2 . The principles of psychology. 
3 . The will to Belive and other Essays in popular philosophy. 
4 . The Varieties of Religious Experience: A study in human Nature. 
5 . Progmatism : A New name for some Old ways of thinking. 
6 . Burkhardt , F. H. 
7 . Copleston , F. 
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 .پذير نيستناميم، يعني در چنين مواردي تعليق حكم و توقف امكان  اصيل ميگزينشآن را 

 .گانه فوق موجود استدر ايمان و باورهاي ديني شرايط سه .4

 و تأثير اراده در باور، همه عوامل مؤثر در بـاور ماننـد تـرس، اميـد،                  مقصود از دخالت  . 5
 .كنند كردن عمل مي است كه از طريق اراده... تعصب، دلبستگي، تقليد، شرايط اجتماعي و

تـر از عقـل اسـت و در مـواردي كـه شـواهد كـافي وجـود نـدارد امـا بـا                          قوي ،اراده. 6
 .شود وارد ميدان ميهاي وجودي شخص هماهنگ است، اراده  دلبستگي

و تفـسير ايمـان، اراده معطـوف بـه          ) براي جبران نقصان شواهد   ( توجيه ايمان    ،بنابراين. 7
 .باور است

 بازخواني و نقد

نظريه جيمز در باب ايمان، يكي از بخـشهاي برجـسته و مـشهور ديـدگاههاي جيمـز در                   
و اسـت   نظـر گرفتـه     هـاي ديـدگاه پاسـكال را در          از يك طرف كاستي   . شناسي دين است   روان

اي كه در   رود و از طرف ديگر با توجه به مقدمات و شرايط عديده            شمار مي   آن به  برايمكملي  
با اين حال، نكـات     . توان آن را نظريه مستقلي در نظر گرفت         مي ،كند تحليل نظريه خود بيان مي    

   :توجه و ملاحظه هستند زير قابل

  يمان هيجاني در شناخت و ا–دخالت ابعاد عاطفي 

نيـست، دخالـت اراده و      ) و شناختي (كه انسان موجودي صرفاً عقلاني      رسد اين  به نظر مي  
هـاي وجـودي    ها و ملاحظـه مجموعـه دلبـستگي    گيري ابعاد عاطفي ـ هيجاني انسان در تصميم 

 .واقع جوهره اصلي نظريه جيمز است قابل تأييد اسـت           همه اينها كه در    ،شخص در اين فرايند   
شناسي و برخي علوم ديگـر       نيز كه روان  را  حات جيمز، شواهد و قرائن ديگري       افزون بر توضي  
 :عنوان تأييد مطرح كرد توان به اند مي به آن نايل شده

شــناختي  از نظــر مبــاني عــصبي ـ روان  : برچــسب عــاطفي در مــدار شــناختي مغــز. 1
خودكـار   مـه طـور ني    بخشي از مغز است كه بـه       2)ليمبيك( دستگاه كناري    1،)نوروسايكولوژي(

                                                            
1. Neuropsychology 
2. Lymbic system 
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شدن پرندگان و پستانداران از خزنـدگان        و از زمان جدا   ... مسئول عواطف و رفتار جنسي است     
كـه همـان مـدار    (نكته جالب آن است كه دستگاه ضبط اطلاعات مغز   . در مغز ايجاد شده است    

گـردد و    شود و به همين محل بـازمي       اي كه از هيپوكامپ شروع مي       يعني مدار بسته   ، است 1پاپز
تنها يكي از مدارهاي مهم دستگاه كناري است بلكه دستگاه ضبط مغز براي تمـام اطلاعـات                  نه

در همين جا قرار دارد، با ايـن تفـاوت كـه اطلاعـات پـس از                 ) شود  نيز محسوب مي    شده وارد
هايي به قشر ارتبـاطي     وسيله رشته ه  به جاي برگرشتن به هيپوكامپ، ب     ... گذشتن از هيپوكامپ و   

تر همه  به تعبير ساده  ). 89ـ85: 1378معظمي،  (شوند   شان رفته، در آنجا حفظ مي     مربوط به خود  
اطلاعات شناختي ما كه در مدار پاپز قرار دارند، بايد از مسير دستگاه كناري كه مركز عـاطفي ـ   

 بـر شـناختهاي مـا تـأثير         ،طـور طبيعـي عواطـف و هيجانهـا         هيجاني مغز است عبور كنند و به      
ه علت آنكه مسير ضبط حسي و عاطفي با هم همـاهنگي دارد، حـوادث در                گذارند و حتي ب    مي

يكـي از عوامـل     . گـردد   گزينش و ضـبط مـي      ،حافظه شناختي نيز با رنگ و بوي خاص عاطفي        
، )با وجود آنكه مواد خام دريافتي كاملا يكسان بوده اسـت          (اختلاف انسانها در مسايل شناختي      

سـازي بـه مـواد اوليـه شـناختي          وجـه و برجـسته    هاي عاطفي در گـزينش، ت      از همين برچسب  
 .گيرد سرچشمه مي

اسـاس بررسـي     اين قلمرو بر  «: هاي انگيزشي و عوامل پويشي مؤثر در شخصيت        مؤلفه. 2
هـا،  هـا، نيازهـا، احـساس      ها، نگرش  شامل رغبت ) 1967( و همكاران    3و كت ) 1959 (2گيلفورد
ي پويـشي و انگيزشـي      هـا   جنبه . ...شود  مي ينها و جز ا   ها  ، كشاننده ها  ، عقيده ها  ها، ارزش  ترجيح

يي هستند كه در آنها تغييرات رفتار صرفاً توسط تغييرات رفتاري در وظايفي             ها   جنبه ،شخصيت
شوند بلكه به منزله تغييـرات در سـوگيري          رسند تفسير نمي    مي كه با شدتهاي مختلف به انجام     
تحليـل عوامـل بـه       ....شـوند  ير مـي  كننـد تفـس     مي گري تبعيت  رفتارهايي كه از شدت تحريك    

 :شود  مياند منتهي كردن هفت عامل كه با حرف يوناني مشخص شده مجزا

                                                            
1. Papez circuit 
2. Guilford, J. P. 
3 . Cattell, R. B 
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يي كه آزمودني نـسبت بـه آنهـا غافـل           ها   يعني كشاننده  1تظاهرات بن : مؤلفه انگيزشي آلفا  
 .كشف كرد) سازي و مانند آن ، عقليها ، ميلها خواست(توان از راه تظاهرات آنها  است مي

گـر   يافتـه و هـشيار آزمـودني را جلـوه           رغبت تحقق  2بيان حالت من،  :  بتا انگيزشيؤلفه  م
 ...سازد مي

سازي با يك   يا من آرماني، ترجمان اراده آزمودني در همسان      3فرامن:  گاما انگيزشيمؤلفه  
 .الگو است

 .پذيري هيجاني است در شكل يك انگاره واكنش:  دلتاانگيزشيمؤلفه 

 .ترجمان تعارض دروني است: پسيلن اانگيزشيمؤلفه 

توان  مؤلفه دزتا را مي   . اند دو مؤلفه ديگر به نامهاي دِزِتا و اِتا هنوز مورد تأييد قرار نگرفته            
...  .كننده موفقيـت اسـت      مشتبه دانست و عامل اِتا احتمالا ترجمان اثر تحريك         ،با برانگيختگي 

ي عميقـي   ها   رگه ها  اِرگ.  هستند 5ها  نگرش و   ها   احساس 4،)ها  ارگ(عوامل پويشي آمادگي ذاتي     
، يعني اِرگ يك رگه سرشتي است       دهند نشان مي شناختي ارگانيزم را     هستند كه گرايش زيست   

 از عوامـل اجتمـاعي ـ فرهنگـي     هـا  احساس . ...كه از طريق امكانات محيط گزينش شده است
 شكل   آنها را  ...) تربيت و  فرهنگ،(شوند و به منزله ساختهايي پويشي هستند كه محيط           منتج مي 

هـا و   ارگ . ...دهنـد   سـوق مـي    هـا   و رفتارهاي ادراكي را به سوي الگوهـاي محـرك         داده است   
گريزنـد   شوند و از بررسـي مـستقيم مـي         ست كه متبلور مي   ها   صرفاً در سطح نگرش    ها  احساس

 ).79 ـ76 :61380لي و ربرتو، ماي(

اي بـا   ي و پويـشي ـ كـه ارتبـاط گـسترده     بنابراين با توجه به حضور مؤثر عوامل انگيزش
اينكه انسان موجود صرفاً عقلانـي نيـست نيـز    ، احساسات و هيجانهاي ما دارند ـ در شخصيت 

ي خود ها گيري نتيجه اثرگذاري ابعاد عاطفي ـ احساسي انسان در تصميم  گردد و در روشن مي

                                                            
1. Id 
2. Ego 
3. Super ego 
4. Ergs 
5 . Attitude 
6. Robertoux, P. 
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 جمـع نيروهـاي انـسان       به تعبيـر ديگـر فعـل ارادي حاصـل         . نيز به سادگي قابل استنتاج است     
گيـري بـه     كس است و لذا دخالت اراده در تصميم        و مظهر شخصيت هر   ) ادراكات و عواطف  (

 .منزله حضور برآيند نيروها و عوامل مؤثر در شخصيت است

پـردازي   اين نكته عمدتاً توسط فرويد نظريه     : تأثير ضمير ناهشيار در آگاهي و هشياري      . 3
ايـن انديـشه كـه ضـمير يـا فراينـدي            «:  است ناسان واقع شده  ش شد و امروزه مورد قبول روان     

 پـا   بخـوبي موسوم به ناهشيار وجود دارد و قادر است بر فكر يا رفتار هشيار اثر گـذارد اينـك                   
علاوه معلوم شده است كه بسياري از خبرپردازيهاي مربوط به           به). 1987 1برادي،(گرفته است   

، 70از دهـه    ). 1986 4، مـِسِر،  1984 3 و گيلمور،  2 باوم مايكن(فعاليتهاي شناختي ناهشيار هستند     
ي يادشـده   هـا   بخش اعظـم پـژوهش    . پژوهشهاي چشمگيري در زمينه ناهشيار انجام شده است       

تـر از آگـاهي هـشيار        اي است كه در آن محركها در سطحي پـايين          مربوط به ادراك زيرآستانه   
هـا،   در ادراك محـرك    هـا   اتواني آزمودني رغم ن ، علي ها  در اين پژوهش  . شوند  مي آزمودنيها ارائه 

  ).83 :1378شولتز، (» فرايندها و رفتار هشيار آزمودنيها تحت تأثير آنها قرار گرفتند
برداشت ما از افراد و اشـياء صـرفاً نتيجـه عوامـل             : هاي نخستين 5گيري برداشت  شكل. 4
ابتـدا رفتـار و علايـم       در  «:  و پردازش آنها نيست بلكه عوامل ديگري نيز دخالت دارند          شناختي

كنـد سـپس تفـسير        مي اي كه در فرد وجود دارد، توجه ما را به خود جلب            كلامي برجسته  غير
ايم و افكاري كه فعلا در ذهن ما جريان دارد          يي كه قبلا ياد گرفته    ها  اساس تداعي  اين علايم، بر  

وند ميان دو يا چنـد   رابطه يا پي6،ها  تداعي: دهد  مي ، برداشت نخستين را شكل    )پذيري دسترس(
اساس آنكه مكرراً مورد توجه يـا تفكـر          اساس تشابه معاني كلمات يا بر      نماد ذهني است كه بر    

  ميزان سـهولت ورود افكـار بـه ذهـن          7پذيري،  دسترس  مقصود از  .شود  مي اند ايجاد قرار گرفته 

                                                            
1. Brody, L. R. 
2. Meichenbaum, D. 
3. Gilmor, J. B. 
4. Messer, S. B. 
5. Impression 
6. Associations 
7. Accessibility 
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 ـ  طور غيـر  تر باشد به    بيش ،پذيري افكار  چه ميزان دسترس    كه هر  است  ر بـه ذهـن    ارادي زودت
). 1981 2 و كينـگ،   1هـايجين (كنند   تر ما را در جهت تفسير علايم راهنمايي مي         آيند و بيش   مي

 4، خُلـق،  هـا   انتظـارات، انگيـزه   ): 1995 3اسميث،(پذيري مؤثرند    عوامل زير در قابليت دسترس    
كـاران،  به نقل از آذربايجاني و هم   (» سازي  و فراواني فعال   6سازي اخير   فعال 5بافت يا موقعيت،  

 ).90 ـ88 :1382

ي مـا و نيـز      هـا    در برداشـت   ، و خُلـق   هـا   بنابراين عوامل عاطفي ماننـد انتظـارات، انگيـزه        
توان گفت اين عوامل در باورهـاي مـا نيـز كـه بـه                 مي نتيجه كنند، در   مي هاي ما دخالت   داوري

 .شود تأثيرگذارند  ميي مختلف ايجادها دنبال برداشت

ي خـاص   هـا   ه اخير افزون بر هوش شناختي كـه پرسـشنامه          در دو ده   7:هوش هيجاني . 5
 مطالعـات تحقيقـات و    .  اسـت  (EQ)، سخن از هوش هيجاني و سنجش آن         (IQ)خود را دارد    

 با مطـرح سـاختن پـژوهش       8 از جمله، دانيل گلمن     است، اي در اين موضوع انجام شده     گسترده
دهـد كـه عوامـل ديگـري       مـي ني مغز و رفتـار انجـام شـده نـشا    ها اي كه در زمينه    العاده خارق
 بـالايي دارنـد در زنـدگي        (IQ)شـوند افـرادي كـه هوشـبهر           مـي  اندركارند كـه موجـب     دست

هاي چنداني به دست نياورند اما كساني كه هوش متوسـطي دارنـد در مـسير موفقيـت                   موفقيت
شـود كـه گلمـن آن را هـوش            از هوشمندي را شامل مـي      ياين عوامل جنبه ديگر   . قرار بگيرند 

خودآگاهي و كنترل تكانـشگري،  : شود هوش هيجاني موارد ذيل را شامل مي      . خواند جاني مي هي
شناسان  زيست«). 11 :1380گلمن،  (پايداري، اشتياق و انگيزش، همدلي و مهارتهاي اجتماعي         

 نقش مهمي در روان بشر دارند، به تقدم قلب بـر            ها  كه چرا هيجان   اجتماعي هنگام بحث از اين    
ي دشـوار و انجـام      ها  به گفته آنان در مواجهه با وضعيت      . كنند ت بحراني اشاره مي   مغز در لحظا  

                                                            
1. Higgins, E. T. 
2 . King, G. 
3. Smith, E. R. 
4 . Mood 
5 . Context 
6 . Recent Activation 
7. Emotional Intelligence 
8. Golman, D. 
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كردن، مـرگ    قبيل خطر  برخي كارها كه مهمتر از آنند كه تنها به عقل واگذار شوند، كارهايي از             
ي مكـرر، ايجـاد روابـط عاشـقانه و          هـا   رغم شكـست   عزيزان، پافشاري بر دستيابي به هدف به      

از آنجـا كـه در طـول تكامـل بـشر ايـن               . ...رانند ي ما را به پيش مي     ها  انتشكيل خانواده، هيج  
 در سلـسله اعـصاب بـه        ها  بستن مجموعه هيجان   اند، نقش   همواره بارها تكرار شده    ها  موقعيت

ديدگاهي كـه   . ي فطري و خودكار قلب آدمي، گواهي بر ارزش حياتي آنهاست          ها  شكل گرايش 
عنـوان  . بينانه است  گيرد بسيار كوته    را ناديده مي   ها  جانهنگام بررسي طبيعت بشري، نيروي هي     

 و  هـا   اند، با توجه به نقشي كه علم امروز براي هيجـان           كه بر انسان نهاده    1»ورز موجود انديشه «
كـه  دانـيم    همه ما به تجربه مي    . آيد شمار مي  كننده به  جايگاه آنها قايل است ديگر عنواني گمراه      

كردن، احساسات ما به همان اندازه ـ و گـاهي بيـشتر از ـ تفكـر       گيري و عملبه هنگام تصميم
 ،گيرد ما در تأكيد بر ارزش و اهميت عقل خالص يعني آنچه هوشبهر اندازه مي             . يابند اهميت مي 

آنگاه كه احـساسات بـه غليـان درآينـد عقـل هـيچ              . ايم در زندگي بشر بيش از حد اغراق كرده       
 ).27 و 26:همان(» شد و چه به زيانشود حال چه اين امر به صلاح با مي

پردازي به مرحلـه     در حال حاضر از مرحله نظريه     ) يا هوش عاطفي  (بحث هوش هيجاني    
ي تفكر، رفتار اجتماعي، اختلالات رواني، خود شكوفايي، روابط         ها   و در حوزه   رسيدهكاربردي  

العـات در زمينـه هـوش        بنابراين مط  2.صميمانه، تعليم و تربيت و محيط كار كاربرد فراوان دارد         
 .دهد كه عنصر عواطف در اراده و رفتار به طور جدي تأثير گذار است هيجاني نشان مي

، معرفـت شناسي   در جامعه3:)شناسي معرفت جامعه(نقش عوامل اجتماعي در معرفت  . 6
در يـك سـوي ايـن       . انـد  دنبال كشف ارتباط ميان پديدارهاي اجتماعي بوده       شناسان به  جامعه
ي ذهنـي، معرفـت     هـا   ي فكري، انديشه و فرهنگ، فراورده     ها  انواع مختلف نظام  ( معرفت   ،رابطه

و در جانـب    ...) علمي، معرفت ديني، معرفت فلسفي، معرفت سياسي، معرفت حقـوقي، هنـر و            

                                                            
1. Homosapiens 

، هـوش در زنـدگى روزمـره، ترجمـه       1383ى و همكـاران،     چ سـيارو  ژوزف: ك.جهت مطالعه بيـشتر ر    . 2

 .ىاالله نصير اى و حبيب زاده اصغر نورى امام

3. Sociology of knowledge 
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...) عوامل نهادي، سـاختي، شخـصيتي، فرهنگـي، سياسـي و          (ديگر شرايط اجتماعي و وجودي      
 كـه از   راخواهد چگونگي اين ارتباط را در يابد و فرايندي          مي  معرفت يشناس جامعه. قرار دارد 

عليزاده و همكاران،   (يابد بررسي كند     گيرد و ثبات و تحول مي      طريق آن انواع معرفت شكل مي     
گيري و بسط    كه در شكل  را  معرفتي   شناسي معرفت، عوامل غير   حقيقت جامعه  در). 26 :1383

 .كند معرفت مؤثرند براي ما مشخص مي

تـر از معنـاي متعـارف آن        البته مقصود از معرفت نيز در اين شاخه علمي، معنايي گسترده          
ي اجتماعي كافي است تـا      ها  حتي مطالعه : نويسد در باب قلمرو معرفت مي    1رابرت مرتن «: است

چنان مفهوم وسيعي دارد كه بر هر نوع و هـر شـيوه    آن] در اينجا[ 2نشان دهد اصطلاح معرفت
 اغلـب   ،شناسي معرفت  در جامعه . كند  دلالت مي  ،اميانه گرفته تا علوم قابل اثبات     تفكر، از باورع  

طوري كه نه فقط علوم دقيق، بلكه        شود، به  مي يكسان انگاشته    3واژه معرفت با اصطلاح فرهنگ    
قـضاياي حـاكي از جهـان       (باورهاي اخلاقي، اصول موضوعه معرفت شناختي، اسنادهاي مادي         

ركيبي، باورهاي سياسي، مقولات تفكر، معتقدات اخـروي، هنجارهـاي          ، احكام ت  )عيني و مادي  
شناختي و مشاهدات مربوط به واقعيت تجربـي، همـه ايـن امـور را                اخلاقي، مفروضات هستي  

البتــه واژه . انـد  مــشروط دانـسته ، بــه لحـاظ وجـود  هـا  تقريبـاً بـدون وجـود تمــايزي ميـان آن    
»knowledge «        ا برخـي از نويـسندگان       . اي نـدارد  تردهدر زبان انگليسي چنـين قلمـرو گـس امـ

مقولاتي چون تفكر، آگاهي، ايـدئولوژي،      » Wissen«معتقدند اين از آن روست كه واژه آلماني         
هـا و   ي روانـي، نگـرش    هـا   بيني، باورها، عناصر فرهنگي، هنجارهـاي ارزشـي، احـساس          جهان

 ).46:همان(» گيردي شخصي را دربرميها ويژگي

 در  عوامـل غيرمعرفتـي   تـأثير   كـه   يابيم  شناسي معرفت نيز درمي    جامعه اساس  بر ،بنابراين
شامل امور عاطفي ـ روانـي و شخـصيتي انـسان     و و باورها، امري روشن و مسلم است معرفت
 .شود هم مي

» كـوبيم   مـي  مـا گناهكـاران حقيقـت را سـر        «اين قول پولس كـه      : تأثير گناه بر معرفت   . 7

                                                            
1. Merten, R. K. 
2. knowledge 
3. Culture 
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پـولس قـديس را بجـد       «قرار گرفته و از جمله در مقاله        شناسي   موضوع اصلي تأملات معرفت   
مـورد بحـث قـرار    ) 40  ـ3 :1378وسـتفال،  (» شـناختي  اي معرفت  به منزله مقولهگناهبگيريم، 

عنـوان نقـش ايجـابي و        معرفتي عمدتاً بـه    در محورهاي قبل عوامل عاطفي و غير      .  است گرفته
اي معرفتي است در اينجا به منزله مقولـه         غير مثبت مورد توجه بودند اما گناه كه في نفسه امري         

 .گيرد  ميشناختي و با نقش سلبي مورد بحث قرار معرفت

شناسـي   مرادم از معرفت  «: گويد  مي آنچه ارتباط وثيق با بحث فعلي ما دارد اينكه وستفال         
دهـم كـه    در عين حـال مـن تـرجيح مـي         ... تأمل در باب حقيقت و حدود معرفت بشري است        

حـدود  (و اخـلاق    ) حقيقـت معرفـت بـشري     (شناسـي     را علمي از سـنخ روان      سيشنا معرفت
ايـن علـم شـرح و       ) اجتمـاعي (شناختي   در اين صورت، جنبه روان    . تلقي كنم ) معرفت بشري 

سـازيم و    آوريـم و دگرگـون مـي        مـي  بسط اين معناست كه ما عملا چگونه باورهايمان را پديد         
 كه ما حق داريم داشته باشيم، و اين تعيـين كـاري             ستا  تعيين انواع باورهايي   ،جنبه اخلاقي آن  

 ).4:همان(» است دستوري

 :، ماننـد كنـد   مي ردپاي اين حقيقت را در انديشه كلامي ـ فلسفي مسيحيت دنبال ،وستفال
 لـوتر بـا     ; كالون با طـرح عجـب، خودكـامي و لجاجـت           ;كردن عجب   با مطرح  آگوستينسنت  
بز از آثـار معرفتـي      هـا   تحليـل و   ;بـا عقـل الهـي     ) ا شـيطاني  ي ـ(كردن مبارزه عقل انساني      عنوان

 در ذهـن    ]باطل[انگيزشهاي انساني مانند اينكه ترس و بيم مستعد جعل انواع اوهام و تخيلات              
شدن عقلانيت را توسط خواهشهاي نفـساني،        هابز مانند كالون به انحراف كشيده      (.انسان است 

كنـد كـه     تـري بيـان مـي     دهد و قاعده كلـي      مي الخصوص در ساحت ديني مورد توجه قرار      علي
آموزه صواب و خطاي اخلاقي را مدام هم قلم و هم تيغ مورد مناقـشه قـرار                 : مفادش اين است  

 زيـرا   ،شـود  اي واقع نمي   دهند و حال آنكه آموزه خطوط و اشكال در معرض چنين مناقشه            مي
ه چيـزي اسـت كـه مـانع و          انسانها در اين موضوع دغدغه آن ندارند كه حقيقت چيست چرا ك           

چه موضوع بحـث بـه كـانون         يعني هر ... كس نيست  رادع جاه و مقام يا منفعت و شهوت هيچ        
. شـود  مان نزديكتر شود ميلمان به اينكه حقيقت را تابع و طفيل ارزشها سازيم بيشتر مـي                هستي

 شـناختي در   اي معرفـت   لازمه واضح اين مطلب اين اسـت كـه نقـش گنـاه بـه منزلـه مقولـه                  
كـردن   ، كانت بـا عنـوان     )هاي اخلاق، سياست، الهيات و مابعدالطبيعه اهميت خاص دارد        حوزه

فساد وجدان اخلاقي توسط خواهشهاي نفساني و فيخته با پي بردن بـه اينكـه در نـوع مـسايل                    
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 همـه اينهـا تأكيـدي بـر ايـن           ;شائبه نيست  طرف، خالي از حب و بغض و بي         عقل بي  ،فلسفي
 .شناختي است س را بجد بگيريم يعني گناه مقوله معرفتآموزه است كه پول

گاههاي بيشتري از انديشمندان سـراغ دارد كـه از آنهـا             توقف ، برجسته جستاروي در اين    
دهد كه مـا را از       كند و بالاخره تفاسير متعددي براي معناي بجد گرفتن پولس ارائه مي            عبور مي 

 .كند  دور ميبحث

اي  كننده اه به منزله عاملي عمدتاً عاطفي و جوانحي، نقش تعيين          گفت گن  توان بنابراين مي 
معرفتي و بويژه عاطفي در       از اينرو باز هم حضور عوامل غير       1گيري باورهاي ما دارد،    در شكل 

 .گردد شناختها، باورها و ايمان روشن مي

   صد حجاب از دل به سوي ديده شد   پوشيده شد هنرچون غرض آمد 
اساس قرائن و شواهدي چون برچسب عاطفي در         توانيم بگوييم بر   يبندي م  در يك جمع  

ي انگيزشي و عوامل پويشي مؤثر در شخصيت، تأثير ضمير ناهشيار           ها  مدار شناختي مغز، مؤلفه   
شناسي معرفـت   گيري برداشتهاي نخستين، هوش هيجاني، جامعه      در آگاهي و هوشياري، شكل    

بـر ايـن    ،   همگـي  توان به اين مجموعه افزود     ر كه مي  و تأثير گناه بر معرفت و برخي موارد ديگ        
ها  گيري مطلب دلالت دارد كه انسان موجودي صرفاً عقلاني نيست و اراده و عواطف در تصميم      

  .نتيجه در ايمان دخالت مؤثر دارند و باورها و در

 ي آدمي به عنوان ملاك داوريها مجموعه دلبستگي

كنـد يعنـي در نظـر گـرفتن مجموعـه            بيـان مـي   عنوان مـلاك داوري      اي كه جيمز به   نكته
 .نيـز بجـد قابـل دفـاع اسـت         ) نه صرفاً محكمه عقلاني و استدلالهاي ذهني      ( آدمي   دلبستگيهاي

توان به ايـن بيـان       افزون بر بيان روشن جيمز در اين موضوع و برخي از قرائني كه گذشت، مي              
) 155 و   154 :1993 3زاگزبـسكي (» قـل  پلانتينگا، ايمان و ع    ;گرايي قرينه« در مقاله    2پاتريك لي 

: دهد  وي ملاحظات اخلاقي و خيرهاي انساني را در توجيه باور دخالت مي            .نيز تمسك جست  

                                                            
 .، نقش گناه در معرفت1385زهرا پورسينا، : ك.براى مطالعه بيشتر ر. 1

2. Lee, P. 
3. Zagzebski, L. 
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يي از كاميـابي    هـا    يعني با جنبه   ،توجيه اخلاقي عمدتاً با خيرهاي انساني بنيادين مرتبط است        ... «
كـنم   ه ـ گرچه من بعداً بحث مـي  كردن، نخستين خير نهفت در عمل باور. انساني سر و كار دارد

به نظر من هنجـار  . يابي حقيقت يا فهميدن واقعيت است كه تنها خير نيست ـ عبارت از دست 
 بايد همـه    ، و افعال ارادي   ها  در همه گزينش  : توانيم به اين شيوه بيان كنيم      اخلاقي بنيادين را مي   

شناختي، دوستي، جامعـه     زيباييخيرهاي بنيادين انسان از جمله خيرهاي حيات انساني، تجربه          
گـزينش يـا اراده مـا بايـد بـه خيـرات انـساني               : نكته مهم اينكه  ... ميو مانند آن را در نظر بگير      

طورخلاصه انگيـزه بـاور دينـي        به ،معطوف باشد و نسبت به همه اين خيرات بايد گشوده باشد          
جيمـز جـامعتر اسـت زيـرا        البتـه بيـان     . »تواند اميد براي تحقق يك خير انساني پايـه باشـد           مي

گيرد كه در اين بـين خيرهـاي انـساني را هـم شـامل                ي آدمي را ملاك مي    ها  مجموعه دلبستگي 
  .شود مي

 حق ايمان يا ايمان حقيقي

فيلسوف و شاعر اسپانيايي ـ امريكايي در مقام اشكال بـر جيمـز    ) 1952ـ1863 (1سانتايانا
او .  اعتذار جيمز از دين شخصي وجود ندارد       هيچ نوع احساس امنيت يا شعفي در      ... «: گويد مي

واقعاً ايمان نداشت، او صرفاً به اين عقيده داشت كه ما حق داريم ايمان داشـته باشـيم و اينكـه                     
جان هيك نيز   ). 126 :1372به نقل از هيك،     (» اگر ايمان داشته باشيم ممكن است بر حق باشيم        

 كه محتملا قبـل از هـر چيـز توجـه مـا را بـر         اي از انديشه جيمز    جنبه«: گويد در تأييد وي مي   
انگيزاند فقدان كامل نوعي ايمان زنده اسـت كـه شـكل صـريح خـود را در كتـاب مقـدس                       مي
 ).همان(» يابد مي

كتـاب انـواع تجربـه      «: از ديدگاه جيمز نيز همين گونه است      ) 477 :1991(برداشت ولف   
 عنـوان    از ، در مقالـه پـيش      اسـت   شـده  اي از منظر دينـي نگاشـته       عنوان دفاعيه  ديني اساساً به  

 تأييد قضاياي ديني  صـرفاً        جيمز از حق  ) 1897(» اراده معطوف به باور   «  يعني اشكننده گمراه
اي كـه شخـصي بـا آن مواجـه      گزينـه .كنـد   ميدفاعيقيني ـ   اساس اشتياق و در شرايط غير بر

                                                            
1. Santayana, G. 
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ب نكردن خـودش يـك گزينـه        قابل اجتناب باشد بنابراين انتخا     شود بايد تحت فشار يا غير      مي
توان حقيقتاً به آنها اعتقاد داشت       ي جذاب كه مي   ها  بديلها بايد حياتي باشند يعني گزينه     . شود مي

باشد يعني در اختيار گذاشتن فرصت استثنايي كه تفـاوت  » فوري ـ فوتي «گيري بايد  و تصميم
 گزينش عقلاني بايـد     مهمي را در زندگي شخص ايجاد كند، در عين حال شواهد و قرائن براي             

 .»] حق باور داريم يعني مجازيم،با وجود اين شرايط[ناكافي باشد، 

چنانكه خـود جيمـز در ابتـداي      (چند كوشش جيمز براي توجيه معقوليت ايمان است          هر
، نـه تبيـين روش   ) را استفاده كرده است1»توجيه ايمان«همين مقاله اراده معطوف به باور، تعبير    

شناس يـا حتـي فيلـسوف از         عنوان يك روان   كند، و به    حق باور را اثبات مي      آن و لذا   تحصيل
امـا  . تـوان بـر او خـرده گرفـت         اين جهت كه ايمان زنده در كتاب مقدس را ترسيم نكرده نمي           

خواهد شرايط جـواز     جيمز مي : كند بازخواني مجدد اين جستار نكته بالاتري را بر ما روشن مي          
گويـد گـزينش بايـد اصـيل باشـد يعنـي حيـاتي،               رو مـي   سازد از ايـن   اين باور را بر ما معلوم       

حقيقـت بـه نـوعي گـشودن      ناپذير و فوري ـ فوتي باشد و التفات بـه ايـن شـرايط در     اجتناب
به تعبير ديگر اگر ما از سر تفـنن و سـرگرمي و يـا حتـي                 . اي به راه تحصيل ايمان است      پنجره

 بپـردازيم هيچگـاه چنـين شـرايطي را احـساس            بحث علمي به دفاع از باور و ايمـان خودمـان          
 و حـداقل برخـي از       2طور مثال در مقام انتخاب همسر و ازدواج است          اما كسي كه به    ،كنيمنمي

گـاه بـه بحثهـاي    ، هـيچ )مثلا حياتي و فوري ـ فوتي اسـت  (اين شرايط براي وي موجود است 
ي قلبـي   هـا   ي وجودي و پيام   ها  يكند، او به دلبستگ    علمي و استدلالي و شواهد عقلي اكتفا نمي       

بيند و چه بسا در اينجـا        گيري مي   او خود را در شرايط حاد تصميم       ;خود نيز التفات كامل دارد    
چنـد   بنـابراين هـر   . چند شواهد عقلي ناكافي باشـد      يابد هر  نيز اراده معطوف به باور تحقق مي      

شـناختي  ده، اما تحليـل روان    كردن بو  جيمز در اصل درصدد بيان توجيه ايمان و حق براي باور          
  .سازد  ما را به نقطه بالاتري رهنمون مي،وي از موقعيت و شرايط ايماني

                                                            
1. Justification of faith 

 .دانم پيشين مىدر مقاله » پاتريك لى«در اين مثال خود را وامدار  .2
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 توسل به اوهام

اشـكال اساسـي جيمـز را گـشودن مجـال بـراي اوهـام               ) 127 و   126 :1372(جان هيك   
ل ضعف اساسي موضع جيمز در اين است كه مجال نامحدود براي اوهام و آرزوها قاي              «: داند مي

مـن مهـدي موعـود      : گويـد   خطاب به ما مي    ]عج[كند مهدي    جا تصور مي   جيمز در يك  . است
 اگر به وجود من اقرار كنيد به سعادت ابـدي دسـت             ،هستم و خدا مرا از نور خود آفريده است        

پايـان   پس قياس كنيد سود بـي     . خواهيد يافت والاّ از تشعشع نور خورشيد محروم خواهيد شد         
شويد اگر من     در مقابل خسارت اندكي كه متحمل مي       ،يقتاً وجود داشته باشم   خود را اگر من حق    

 .موجود نباشم

توانست ارائه كند    تنها دليلي كه جيمز براي پاسخ ندادن به اين دعوت مصرانه و عاجل مي             
به عبارت ديگر . در ذهن او جايي نداشت    » انتخاب زنده «عنوان يك    اين است كه اين دعوت به     

 ايـن امـر   لـيكن . با مفروضاتي كه در آن زمان بر انديشه او حاكم بود سازگار نبود ها  اين دعوت 
اي ثانوي است كـه تـأثيري در درسـتي يـا             كه دعوت براي جيمز يك انتخاب زنده نبود مسئله        

تصوري ممكن است حقيقي باشـد اگرچـه بـراي جيمـز            . ندارد) عج(ي مهدي ها  نادرستي گفته 
گر همين تصور حقيقت داشت جيمز هرگز از طريق روش خود آن             اما ا  ،اي نداشته باشد   جاذبه

داوريهـاي   چه بيشتر همه كس در پيش      روشي كه تنها به محبوس گرديدن هر      . شناخت را نمي 
 بـراي كـشف     ,را دارد روشي كه اين نتيجه     توان گفت    سختي مي   به .مألوف خود راه خواهد برد    
داريـم   كشاند كه خود آنچه را دوست مي       ا مي اين روش ما را به آنج     . حقيقت ارائه گرديده است   

ليكن اگر غايت ما ايمان آوردن به چيزي است كـه           . آور است، باور كنيم    براي ما زيان  ]اگر چه [
گيري آشـكار جيمـز كمكـي بـه مـا            حقيقي است و نه ضرورتاً آنچه كه ما دوست داريم آسان          

 .»نخواهد كرد

ام خواهد بود؟ آيا روش جيمز هيچ كمكـي   مز منتهي به توسل به اوه     +آيا واقعاً روش جي   
بـا نفـي تفـسير    ) 149  ـ143 :1385(به ما در وصول به حقيقت نخواهد كرد؟ ويليام وين رايت 

ي هـا    نياز به باور دينـي دارد تـا در بحـران           ،شخص(كلام جيمز به يك استدلال اخلاقي صرف        
لي مـشاجرات فلـسفي     يا به فيصله دادن عم    ) بزرگ زندگي شرافت دروني خودش را حفظ كند       

آنچنانكـه برخـي شـارحان      ) تواند با توسل به تجربه فيصله يابد       برخي مسايل مابعدالطبيعي مي   (
كند تا نشان دهد ما از جهت عقلاني مجازيم           جيمز تلاش مي   . اند، معتقد است   كلام جيمز گفته  
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باورهـاي   ه گويانحوي عمل كنيم ك كه صرفاً مجازيم به كه باورهاي خاصي داشته باشيم نه اين
 يعني اعتقاد داشـتن بـه قـضاياي بـدون     .اند يا باورهاي خاصي را پرورش دهيم خاصي صحيح 

تنهـا از جهـت      برخي باورها كه ريشه در عواطف دارنـد نـه         . پشتوانه عيني گاهي عقلاني است    
هدف عقلانيت توسعه دادن سرمايه مـا از حقـايق          . اند عملي بلكه از جهت معرفتي هم عقلاني      

بنابراين  (.كند چون و چراي اين هدف بحث نمي گاه درباره اهميت بي    هم است و جيمز هيچ    م
وين رايـت بـا اسـتناد بـه      ). طلبي است  روش جيمز حركت به سوي اوهام نيست بلكه حقيقت        

تواند از جهت معرفتي عقلاني     كند كه توسل به طبيعت عاطفي ما مي         استدلال مي  ،سخنان جيمز 
طبيعـت  . توانـد پيامبرانـه باشـد     جيمز گرايشهاي شخص به زندگي عاطفي مـي       به عقيده   «: باشد

چنين شـامل مـوارد      همبلكه  ست  ها  ، اميدها و ترس   ها  ، نفرت ها  تنها متشكل از ميل    عاطفي ما نه  
، نـوعي   هـا   گويي دهند، غرايز، پيش   ادراكات انضمامي و بصيرتي كه عواطف مي      : سته  نيز زير

جيمـز بـه وضـوح      . ت بايد در يك جهت و نه جهت ديگر باشـد          كه حقيق  اعتقاد ساكت به اين   
توانند راهنماهاي قابل اعتمـادي بـه حقيقـت          كند كه اين شهودها يا عقايد صامت مي        تصور مي 

 ، انـسان  1چرا ما بايد به طبيعت عاطفي خود اعتماد كنـيم؟ رضـايت خـاطر             ... عيني نظري باشد  
ي ها ترين نيازها و آگاهي يي كه عميق  ها  بينشاز آنجا كه    . آزمون عملي حقيقت يا واقعيت است     

آينـد،   بخش نيستند، آنها صادق به نظـر نمـي         كنند رضايت  مي گيرند يا سركوب   ما را ناديده مي   
نتيجه براي ايجاد تصويري از جهان كه براي ما صادق و عقلانـي بـه نظـر برسـد، بايـد بـه                        در

 .» كنيمدواعي طبيعت عاطفي خود در كنار طبيعت نظري خود توجه

خاطر مـا راهنمـاي قابـل اعتمـادي بـراي واقعيـت يـا                كنيم كه رضايت    مي اما چرا تصور  
 ،خـاطر   و عدم رضـايت    ،خاطر رضايت: رسد پاسخ جيمز اين است      مي به نظر «حقيقت است؟   

امـا ايـن    . ماستشدن از قواي حياتي ذهن       كردن يا مانع   كاركردهاي قدرت يك باور در كمك     
منطقـه خـاموش قلـب كـه در آن مـا بـه تنهـايي بـا علايـق و                     . اقعيت نيستند ارتباط با و   قوا بي 

ترين عضو براي ارتباط     شويم، عميق   مي ي خود ساكن  ها   و ترس  ها  ي خود و ايمان   ها  علاقگي بي

                                                            
شـده،   يافتـه، نيازهـاى عـاطفى بـرآورده        يابى به انسجام، آرزوهـاى تحقـق       رضايت خاطر شامل دست   . 1

 .شود احساس انطباق با ساير باورهاى ما و غيره مى
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 ).148:همان(» با طبيعت اشياء است

نظر از مبناي پراگمانيستي جيمز در تفسير حقيقت و بـا اغمـاض              رسد با صرف    مي به نظر 
يعنـي اسـتفاده از     . توانيم بـا جيمـز همراهـي كنـيم          مي طور اجمالي  ز لزوم نقد عقل عاطفي به     ا

شدن در اوهام نيست و منافـاتي      و تكيه بر مجموعه دلبستگيهاي آدمي به معناي گرفتار         عواطف
بويژه آنكه خود جيمز توجه به اين نكته دارد كه صرفاً بـا آرزوانديـشي               . طلبي ندارد  با حقيقت 

و (زد اگر كسي دو دلار در جيـب دارد بـا آرزو               مي وي مثال . وان به حقيقتي دست يافت    ت نمي
رو جيمـز نـوعي آمـادگي بـراي          از ايـن  ) 4 : 1937جيمز،  (! شود هيچگاه صد دلار نمي   ) اراده

ي آدمـي هماهنـگ باشــد و   هـا  دانــد يعنـي بـا مجموعـه دلبــستگي     مـي پـذيرش را هـم شـرط   
ينها فرض مسئله در جايي است كه از طريق شواهد عقلـي راه             افزون بر ا  . خاطر بياورد  رضايت

ناپـذير اسـت، پـس       بريم و چون مسئله خطير است انتخاب يك شق آن اجتناب           به جايي نمي  
اي را انتخـاب كنـيم كـه بـا عواطـف و              حال در اينجا بهتر اين است گزينـه       ! بايد ريسك كنيم  

  .ي ما هماهنگ استها دلبستگي

 نسبي گرايي

كنـد كـه تبيـين جيمـز يـا بـه سـوي          مـي بر جيمز اشكال) 162  ـ159 :1385(وين رايت 
تبيين جيمز از عقلانيت مبتنـي بـر ايـن          «: سازد  مي رود و يا ما را از حقيقت دور         مي گرايينسبي

 در نيازها و علايق مشتركند، اگر آنها چنين نباشـند توسـل بـه طبيعـت                 ها  فرض است كه انسان   
گرايي بينجامد، در آن صورت دليـل چنـداني بـراي اعتمـاد بـه                بيتواند فقط به نس     مي ،عاطفي

اگر عواطف و احساسات ما با ديگران مـشترك نباشـند و صـرفاً ويژگـي                . دواعي آن هم نيست   
فردي روان يا انعكاس اوضاع و احوال اجتماعي خاص ما باشند چرا ما بايد تصور كنيم كه آنها                  

آنها . اندجددگرايان منكر وجود طبيعت مشترك انساني     اند؟ پسات  راهنماي ما به سوي عالم واقع     
آنها هـم   . اندكنند، در حالي كه مفاهيم طبيعت انساني احتمالي         مي در مورد دليل خودشان اغراق    

كه  اين... .غالباً فقط تصاويري از پديدآورندگانشان يا يك طبقه، فرهنگ يا جنس خاص هستند            
اند و به انـدازه   جويد، واقعيه جيمز به آنها توسل مي     آيا نيازها و علايق و احساسات عمومي ك       

مـن  . مانـد   مي خواهد انجام دهند يا نه، مشكوك باقي        مي كافي معين هستند تا كارهايي را كه او       
مثـل  (ي مـشترك    ها  توانيم ويژگي   مي ما. كنم هيچ ويژگي مشترك مفيدي وجود ندارد        مي تصور



22 

 .» كمتر از آني هستند كه كمك و ياري چنداني بدهندرا انتزاع كنيم اما اينها) نياز به معنا

هاي وجودي و علايق انسانها را بـه دو دسـته سـطحي و عمقـي                در صورتي كه دلبستگي   
.  دفـاع كـرد    هـا   توان از سازگاري ميان علائـق و اشـتراك آنهـا در ميـان انـسان                 مي تقسيم كنيم، 

گانـه روح آدمـي اسـت امـا در           هعنوان مثال سقراط معتقد است خيرخواهي يكي از ابعاد س          به
طلبي مطلوب همه انسانهاست اما مصداق آن را يك          مصداق ممكن است اشتباه كنند يا سعادت      

به تعبير ديگر تعـارض در وظـايف اخلاقـي در سـطح             . بيند  مي نفر در علم و ديگري در ثروت      
ز ملكيان، جـزوه    با اقتباس ا  (ي عمقي چنين تعارضي نيست      ها   است اما در مورد دلبستگي     ييرو

 ).75ـ73:ايمان

رسـد كـه در     مينيز خودش در ادامه اشكال فوق به همين نيتجه     ) 162 :1385(وين رايت   
 شـباهتهاي امـا  ... «: آن حدي كـه بتـوان از مـدعاي جيمـز دفـاع كـرد، اشـتراكات وجـود دارد          

ه جيمز كـافي  ساختن برنام  حداقل امكان دارد كه اينها براي عملي ;خانوادگي مهمي وجود دارد   
اگر نيازها، علايق و احساساتي كه      . گرايي است  مزيت رهيافت جيمز اجتناب از نسبي     .... باشند

كند تأثير آنها بـر اسـتدلال از          مي شود عمومي باشند چنان كه جيمز تصور        مي  متوسل ها  او بدان 
 .»كندگيري تغيير مي يك شخص يا فرهنگ به شخص يا فرهنگ ديگر به طرز چشم

گرايشها، شـناختها يـا     ( بر اينها با توجه به آموزه فطرت در فرهنگ ديني و اسلامي              افزون
جيمـز  . توان از اشتراك علايق عمقي انسانها بويژه در حوزه دينداري دفـاع كـرد               مي نيز) هر دو 

رغـم عقايـد و     نيز بر ثابت بودن تجربه و احساس ديني در همـه فرهنگهـا علـي              ) 389 :2002(
وقتـي كـل حـوزه      «: واقع اشتراك علايق ديني است     كه در كند  ميمتنوع تأكيد   هاي بسيار   آموزه

شويم كه در آن حـوزه        مي  روبرو ها  دهيم با تنوع زيادي در انديشه       مي ديني را مورد بررسي قرار    
. اما از سويي احساس و از سوي ديگر سـلوك تقريبـاً هميـشه يكـسان اسـت                 . اندپذيرفته شده 

 نظرياتي كه دين به وجـود     . قابل تمييز است   يحي و بودايي عملا غير    زندگي قديسان رواقي، مس   
اند در درجه دوم قرار دارند و اگر شما بخواهيد گـوهر ديـن را                آورد از اين حيث كه متنوع      مي

 .»ترند، مورد توجه قرار دهيد عناصر ثابتكه درك كنيد بايد احساسات و سلوك را 

اساس روش جيمـز   توان بر همه مسايل ديني نميرسد اين اشكال نيز ـ كه در    ميبه نظر
د ج ـ اهميت خطير و حياتي كـه مـسئله خـدا و آخـرت دارنـد، وا                ،پيش رفت زيرا همه مسايل    

فات ، صي بنيادي معدودي است كه درباره خداها  زيرا اساس ايمان گزاره.نيستند ـ وارد نيست 
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هـاي فـوق    اسـاس گـزاره     بـر  تـوان   مي ي ديني ها  در ساير گزاره  . باشد  مي خدا، آخرت و نبوت   
 شناسـي اصـلاح شـده پلانتينگـا        ي پايه مشابه آنچه در معرفـت      ها  عنوان گزاره  طور مثال به   به(

 .به حل و فصل آنها اقدام نمود) گويد مي

در اينجا لازم است كه در مورد انبياي الهي و اوليايي كه از طريق شهود و تجربه ديني بـه                    
در اينجا به جهت يقين شهودي كه وجود دارد نيازي . ورت گيرد ص تفكيكي   يابند،  ايمان راه مي  

 جيمـز از    تحليـل به تعبير ديگـر     . به جبران نقصان شواهد از طريق اراده معطوف به باور نيست          
انواع تجربه  «شايد بتوان گفت ويليام جيمز در كتاب        ! شود ايمان شامل انبياء و اولياي الهي نمي      

ه معطوف به باور است به همين نكته متفطن شـده اسـت و بحـث                كه متأخر از مقاله اراد    » ديني
  . كند  ميتجربه ديني را مطرح

 نگاه دنيا گرايانه در تحليل جيمز

جويانـه در    اشكال ديگري كه احتمالا گريـزي از آن نيـست ديـدگاه دنياگرايانـه و فايـده                
 تلقـي در بـاب      ايـن ... «: گيـرد   مـي  تحليل جيمز است كه از مبناي پراگماتيستي وي سرچـشمه         

گويد اين است كه براي اينكه در زنـدگي           مي  سخني براي گفتن ندارد، نهايت چيزي كه       آخرت
بيابيـد و  معنا تان اين جهان داراي آرامش بشويد و هماهنگي دروني پيدا كنيد، معنا براي زندگي      

اده را بر عقـل     ي ديني ار  ها  با جهان بيرون هماهنگي پيدا كنيد به دين بپردازيد و در مورد گزاره            
مان عمق، جامعيت و     سال زندگي   شصت   خواهيم در اين    مي در اين تلقي جديد   ...  .حاكم كنيد 

خواهيم معنا داشته باشد، هماهنگي خودمان را با خود، طبيعت و انسانهاي ديگر خواستاريم، مي             
 ـ             زندگي ا اينهـا را تـا   مان طراوت و شادابي و تازگي داشته باشد، از تكرار در زندگي گريزانيم ام

 كه  ايواقع در اينجا معناي محصلي ندارد و با تلقّي          آخرت در  .خواهيم  مي كنيم  مي وقتي زندگي 
اند تـا در    در رويكرد اديان اينگونه بود كه اصلا ما را آفريده         ...  .اديان از آخرت دارند فرق دارد     

عنـوان پـيش     ين دنيا بـه   آخرت زندگي كنيم اما چون زندگي در آنجا مرهون اين است كه در ا             
كـلام  . نياز زندگي كنيم و بايد يك سلسله امتحانات را بگذرانيم، اين زندگي دنيوي لازم اسـت               

اش واقعاً دنياگرايانه است اما نه دنياگرايي مذموم كه دنيا را منحصر             جديد و متكلمّ جديد تلقي    
دهد، تحقق    مي ين زندگي معنا  حتي درد جاودانگي به اين دليل است كه به ا         . به بعد مادي بداند   

در تلقي كلام قديم آخرت هدف و       ...  .آخرت مهم نيست بلكه باور به تحقق آخرت مهم است         
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خواهيم آرامش پيدا كنيم و       مي قرارگاه ماست و اينجا گذرگاه است اما تلقي جيمز اين است كه           
» كنـد   مـي  فايـت شود و ك    مي ي وجودي ما به صرف باور به وجود آخرت هم ارضا          ها  دلبستگي

 ).79ـ77:ملكيان، جزوه ايمان(

رسد از اين اشكال گريزي نيـست كـه از ديـدگاه پراگماتيـستي جيمـز نـشأت                  به نظر مي  
شـناس درصـدد تحليـل       عنـوان يـك روان     مگـر اينكـه بگـوييم جيمـز در اينجـا بـه            . گيردمي

 مباحـث   ي وجودي انسان اسـت نـه      ها  اش دلبستگي  شناختي ايمان است و دغدغه اصلي      روان
مـن در   «: كند مي  چنانكه تصريح  ؛شناسي فلسفي و كلامي تا از وجود آخرت بحث كنيم          هستي

عنـوان   عنـوان يـك اسـتاد تـاريخ اديـان و نـه بـه        دان نـه بـه  عنوان يك الهي   اين مباحث نه به   
. شناسي تنها شاخه علمي است كه مـن در آن مهـارت دارم             روان. كنم شناس سخنراني نمي   مردم

شناسان، تمايلات ديني انسان بايـد حـداقل بـه مثابـه سـاير واقعيتهـاي مربـوط بـه                     نبراي روا 
 ).8 :2002جيمز، (» ...وضعيت رواني مورد توجه قرار بگيرد

نظر از مبناي پراگماتيستي جيمز، ديدگاه وي در تفسير          توان گفت با صرف     مي در مجموع 
 .تو تحليل ايمان يعني اراده معطوف به باور قابل دفاع اس
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